
درگذشت دو هنرمند
در چند روز گذشته دو هنرمند موسیقی؛ 
یکی جــوان و دیگری پیر، جــان خود را از 

دست داده اند.

تشییع طارق نیک پور روز گذشته برگزار شد
طارق نیک پور، از هنرمندان موســیقی 
جنوب و نوازنده ســازهای کوبه ای بود که 
عصر روز جمعــه دهم مهرمــاه، دقایقی 
پیش از آغاز ششمین اجرای نمایش «مثل 
آب بــرای شــکلات» در ۴۰ ســالگی دچار 
ایست قلبی شد و درگذشت. مراسم بدرقه 
و خاکسپاری این هنرمند فقید دیروز، ساعت 
۱۵ در قطعــه هنرمنــدان آرامســتان باغو 
بندرعباس برگزار شــد و مراســمی نیز در 
تهران به یاد او برپا شد. ابراهیم پشت کوهی، 
کارگردان نمایشی که این هنرمند در آن به 
نواختن موســیقی مشــغول بود، به ایسنا 
گفــت: «ادامه اجراهای ما در پاسداشــت 
طارق نیک پور روی صحنه خواهد رفت. این 
اتفاق دردناک گروه ما را منسجم تر می کند 
تا به عشــق او و به احترام تماشاگرانی که 
از چند روز قبل بلیــت نمایش را خریداری 
کرده اند، روی صحنه برویم. این اجرا ها جزء 
سخت ترین کارهایی است که اعضای گروه 
در زندگی خــود انجام داده انــد، ولی باید 
رخ بدهد». پشــت کوهی درباره همکاری 
با این هنرمند گفت: «طارق ســال ها عضو 
گروه ما بود. او ســاکن بندرعباس بود و هر 
زمان که اجرایی داشتیم، به تهران می آمد. 
ســال ها در اجــرای نمایش هایــی مانند 
«مکبث»، اجرای «مثل آب برای شکلات» 
در ســال های گذشــته، «ذرات آشوب» و... 
در کنارمان بود. جمعه شب هم همه چیز 
برای اجرا مهیا بود. طارق ســازش را روی 
صحنه چیده بود که ناگهان ایســت قلبی 
کرد و از دنیا رفت و گروه ما هنوز در شوک 
ایــن اتفاق اســت؛ اتفاقی کــه پذیرش آن 

به هیچ عنوان ساده نیست».

او با اشــاره بــه تأثیرپذیــری گروه های 
نمایشــی از اتفاقات محیطــی و پیرامونی 
توضیــح داد: «همه چیز بر انرژی یک گروه 
نمایشــی تأثیر می گذارد و حالا ما برای این 
اجرا باید یکدســت تر و هم نفس تر از پیش 
بشویم و این ویژگی ارزشمند تئاتر است که 
با وجود همه پیشــرفت های تکنولوژیکی، 

همچنان هنری انسانی است».

اقدس پورتراب درگذشت
اقــدس پورتــراب، نوازنــده و مدرس 
باســابقه پیانو و از چهره های شناخته شده 
آموزش موســیقی، کمی بعــد از فوت به 
ایران رسید. این چهره روز جمعه ۱۰ مهرماه 
در ۸۷سالگی در فرانسه درگذشت. انجمن 
موسیقی ایران چند ســاعت پس از انتشار 
در شــبکه های مجازی آن را تأیید و منتشر 
کرد. خبرآنلاین گزارش مفصلی از زندگی او 

منتشر کرده است.

 پورتراب ۱۸ مهر ۱۳۱۸ در تهران متولد 
شد و از کلاس پنجم دبستان وارد هنرستان 
عالی موسیقی شد. او نزد گیتی امیرخسروی، 
آمــوزش پیانو را آغاز کــرد. زاون هاکوپیان 
نیز از دیگر اســتادان موسیقی او بود. جلال 
آل احمد نیــز در دوره تحصیل پورتراب در 
هنرســتان عالی موسیقی، معلم ادبیات او 
بود. پورتراب از ۱۳ سالگی در کنار تحصیل، 
آموزش پیانــو و آکوردئون را نیز دنبال کرد. 
یکی از نقاط مهم در مسیر حرفه ای اقدس 
پورتــراب، اجرای کنســرتو پیانو شــومان 
به همراه ارکســتر ســمفونیک تهران بود؛ 
اجرایــی که بــرای پایان دوره کارشناســی 
خود انجام داد. پــس از آن، پورتراب برای 
ادامــه تحصیلات موســیقی راهی پاریس 
شد و سپس با استفاده از بورس تحصیلی 
کنسرواتوار فرایبورگ به آلمان رفت. او پس 
از دریافت مدرک ویرتروز به ایران بازگشــت 
و ســال ها در حوزه آمــوزش پیانو فعالیت 
داشــت. اقدس پورتــراب در ســال ۱۳۶۲ 
همــراه با فرزندانش به فرانســه مهاجرت 
کرد امــا ارتباط او با موســیقی ایران قطع 
نشد. پورتراب در ســال های بعد سفرهای 
خود بــه ایران را افزایش داد و همچنان به 
آموزش هنرجویان ایرانی ادامه داد. احمد 
پژمان، نادر مشایخی، آندره مرادیان، نیلوفر 
بدری کوهی، محمد شــمس و لیلا رمضان 
ا ز جمله شاگردان سرشناس اقدس پورتراب 
معرفی شــده اند. مصطفی کمال پورتراب، 
امیرتیمور پورتراب و محمدعیسی پورتراب، 
سه برادر اقدس پورتراب، همگی در عرصه 

موسیقی فعالیت داشتند.
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فیلم «داستان های موازی» اصغر فرهادی، چندوقتی است در شبکه های 
اجتماعــی ایران قابل دیدن اســت و علاقه مندان ســینمای فرهادی حالا 
می توانند فراتر از نقدهای نه چندان مثبت خود بدون واســطه با این فیلم 
روبه رو شوند. فیلمی با تمام مشخصه های سینمای فرانسه که داستانش 
به نوعی از آثار کیشلوفســکی وام گرفته شده اما تفاوت این فیلم فرهادی 

با آثار دیگرش بسیاری را شگفت زده کرده است.
مخالفت با  ایده آمریکایی نجات دهنده

اما دیروز گفت وگوی او با ســایت جشــنواره ریودوژانیرو در برزیل بود که 
مورد توجه قرار گرفت. فرهادی با فیلم «داستان های موازی» در این جشنواره 
شرکت کرده اســت. او فرصت کرده تا از نگاه رســانه ها و هالیوود به ایران 
انتقاد کند. در گفت وگوی او که ورایتی منتشر کرد، بخش های سیاسی پررنگی 
وجود داشــت، همان چیزی که همیشه می توان از «اصغر فرهادی» انتظار 
داشــت: هنرمندی که ایــران و مردم برایش مهم اســت. او نکته مهمی را 
یــادآوری کرد: «نباید هالیوود را منبعی برای بازنمایی وفادارانه فرهنگ های 
خارجی دانست». فرهادی وقتی نظرش درباره «آرگو» پرسیده شد، به کلیشه 
«نجات دهنده سفیدپوست» اشــاره کرد و گفت این فیلم ها چنین ایده ای را 
«بازتولید می کنند». او افزود: «مشکل این نوع فیلم ها در هالیوود و بعضی از 
مردم در ایالات متحده این است که از بالا به پایین به جهان نگاه می کنند». او 
ادامه داد: «مشکل من این است که آنها خودشان را در جایگاه بالاتر می بینند 
و فکر می کنند «دیگران باید مثل ما باشند». حتی اگر این کار از روی نیت خوب 
باشد و بخواهند با شما مهربان باشند، آرزو می کنند «یک روز شما هم مثل ما 
شوید»، و نه، من نمی خواهم». فرهادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
«سؤال من این است: چرا؟ چرا یک آمریکایی به کوبا یا ایران می رود تا مردم را 
نجات دهد؟ مردم می دانند که خودشان می توانند خودشان را نجات دهند. 
چه کســی از شما خواست بیایید و ما را نجات دهید؟». این کارگردان سپس 
گفت: «آمریکایی ها اغلب ادعا می کنند که «دموکراسی دارند»، اما ندارند». 
فرهادی مواجهه اش با زندانیان سیاه پوســت آمریکایی را در بخش دیگری 
از این گفت وگو یادآوری می کنــد. او در بخش دیگری از گفت وگویش تأکید 
کــرد: دو فیلم اخیرش، «قهرمان» و «قصه های موازی»، درباره این هســتند 
کــه ما دیگران را چگونه می بینیم و در مقابل، دیگران ما را چگونه می بینند. 
این فیلم ها همچنین به شدت تحت تأثیر این موضوع هستند که «شبکه های 
اجتماعی چگونه زندگی ما را شــکل داده اند». او ادامه داد: «وقتی چیزی را 

در رسانه می بینیم، باید مراقب باشیم». فرهادی افزود: «بیشتر اطلاعاتی که 
برای مثال رسانه های جریان اصلی درباره ایران بازنشر می کنند، از «شناختی 
بســیار ســاده» از زندگی واقعی در این کشور می آید». فرهادی تلویحا گفت 
وقتی یک گفتمان واحد به طور مداوم تکرار می شود، مردم «آماده پذیرفتن» 
این حرف می شوند. او گفت: «این کاری است که رسانه انجام می دهد، چون 
قدرتمندترین رســانه ها متعلق به آدم های قدرتمند هستند. مشکل همین 
اســت». فرهادی در این گفت وگو هم تأکید کرد قرار است فیلم بعدی را به 
زبان فارســی بنویســد و احتمالا «نه به طور مستقیم» به موضوع جنگ نیز 

اشاره کند.
مخاطبان اظهار نظر  کردند

اما مواجهه منتقدان ایرانی با این فیلم «داســتان های موازی» شــاید با 
نوعی کم توجهی همراه شــده اســت البته زیاد هم نباید انتظاری در شرایط 
کنونی داشــت. هرچند مردم زیر پســت های برخی ســایت ها که این فیلم 
را پخــش می کنند به راحتی اظهــار نظر می کنند. یکــی از اولین نقدهایی 
که درباره این فیلم منتشــر شــد، متعلق به مهرزاد دانش بود که نوشــت: 
«در این فیلم، کارگردان آگاهانه از الگوهای آشــنای پیشــین فاصله گرفته و 
ساختاری را برگزیده است که شاید برای مخاطبان عادت کرده به سینمای او، 
غافلگیرکننده و حتی چالش برانگیز باشد. تغییر پارادایم در این اثر را می توان 
در چند محور تحلیل کرد: در ســطح فرمال، روایت خطی و رئالیســم عینی 
آثار قبلی، جای خود را به درهم تنیدگی زمان گذشــته و حال و تداخل تخیل 
و واقعیت در میزانســن و روایت داده اســت. در ســطح درون مایه ای، نهاد 
خانواده که پیش تر هسته مرکزی درام های فرهادی بود، اکنون جای خود را 
به فردیت داده اســت». او در بخش دیگر نوشته است: «نکته حائز اهمیت 
دیگر، گسست از سنت تلخ کامی در پایان بندی های فرهادی و جایگزینی آن با 
حسی نویدبخش است». البته برخی دیگر با این نگاه مخالف اند و معتقدند با 
تمام اتفاقات و پریشانی هایی که برای شخصیت ها رخ می دهد، نمی توان این 
حس نویدبخش را به راحتی شناسایی کرد. یکی دیگر از سایت های سینمای 
ایران نیز به تحسین آخرین ساخته فرهادی پرداخته و در بخشی از متن کوتاه 
خود می نویسد: «در «داستان های موازی» استراتژی داستان گویی با استاتیکی 
متفاوت از فیلم های پیشینش نمایان می شود و مفاهیم تخیل و جعل هویت، 

جای خود را به رئالیسم پلات محور آثار پیشینش داده است». برخی مخاطبان 
از اینکــه فیلم در کن با نقد منفی روبه رو شــده تعجب کرده اند. برخی هم 
شگفت زده شده اند که این بار اصغر فرهادی از موضوعات اجتماعی فاصله 

گرفته و به موضوعی فردی پرداخته است.
خط داستان گم می شود؟

ایــن جمله را برخی از تماشــاگران فیلــم گفته اند، اینکه نتوانســته اند 
در یک نشســت فیلم دو ســاعت و ۲۰ دقیقه ای فرهادی را ببینند. در طول 
فیلم بارها ممکن اســت خط داســتانی را گم کنید، از جایی به جایی بروید، 
ندانید کدام واقعیت است یا تخیل. اما خسته نمی شوید. در عین حال مدام 
از خودتان ســؤال می کنید آیا این فیلم را اصغر فرهادی ساخته است، پس 
چرا من تکلیفم با این شــخصیت ها روشن اســت؟ قرار نیست هیچ مسئله 
اخلاقی را حل کنم؟ با ایــن  همه تفاوتی که این بار فرهادی به وجود آورده 
شما را یاد نقد خردادماه ورایتی می اندازد که نویسنده «اوین گلیبرمن» نوشته 
بود: «در «داســتان های موازی»، فرهادی چندان با تماشــاگر بازی نمی کند، 
بلکه با روایت مبهم و غیرمســتقیم خود، او را ســردرگم و متوقف می کند. 
فیلم با وجود آنکه چندان پیچیده نیســت، موفق می شود به شکلی دقیق و 
سرسختانه گیج کننده باشد. شــاید دلیلش این باشد داستان هایی که روایت 
می کند، به شــکلی بیش از حد ســنگین و ملال آور مــوازی پیش می روند. 
انگار این داســتان ها با یکدیگر رقابت می کنند تا کمتر از همه بتوانند شما را 
تحت تأثیر قرار دهند». تارا برادی هم در نقد ســایت اند ساوند نوشته است: 
«بــا وجود ارجاعات قدرتمند، فنون فیلم ســازی اســتادانه و گروه بازیگران 
اســتثنایی، فیلم بیش از آنکه تماشــاگر را با خود همراه کنــد، برانگیزاننده 
اســت و بیش از آنکه هنگام تماشــا لذت بخش باشد، پس از پایان نمایش، 
برای کالبدشکافی و تحلیل جذاب به نظر می رسد». این منتقد معتقد است 
فرهادی این پرســش را مطرح کرده اســت که «آیا نویسندگان می توانند در 
برابــر پیامدهای آثارشــان ادعای بی گناهی کنند، در حالی که ســاخته های 
ذهنی آنها به کســانی که الهام بخش این آثار بوده اند، آسیب زده باشد». این 
همان نکته ای است که به شکلی دیگر و در مواجهه با رفتاری که مرد جوان 
انجام می دهد، شــما را به فکر می اندازد و در لحظاتی فکر می کنید شــاید 
فرهادی این فیلم را ســاخته تا مواجهه با زخمی باشد که سینمای ایران بر 
او زده است. دیدن این فیلم می تواند در این برهوت بی فیلمی سینمای ایران

یک اتفاق خوب باشد.

اصغر فرهادی: چه کسی از  شما خواست بیایید و  ما  را  نجات بدهید؟

۱۴ میلیون جوان در ســن ازدواج در کشــور، مجرد هســتند و هرگز ازدواج نکرده اند. رئیس مؤسســه 
تحقیقات جمعیت شناســی دانشــگاه تهران که این آمار را بیان کرد، گفت: «با توجه به شــرایط موجود و 
شناخت گروه های مختلف جامعه، باید به دنبال راهکارهای نوآورانه باشیم و نمی توان با یک سیاست واحد 
برای کل کشور اقدام کرد. رویکرد منطقه محوری و مکان محوری در مداخلات سیاستی حوزه جمعیت باید 
مورد توجه قرار گیرد و فعال شــدن معاونت استان های دبیرخانه می تواند این موضوع را پررنگ تر کند». او 
با اشاره به تفاوت ظرفیت ها، پتانسیل ها و چالش های مناطق مختلف کشور خاطرنشان کرد: شرایط کشور 
از نظر ســطح توسعه و همچنین تفاوت های قومی یکسان نیست و همین مسئله ضرورت اتخاذ رویکرد و 

سیاست گذاری مکان محور و منطقه محور در حوزه جمعیت را ایجاد می کند.

در ســیزدهمین جلسه شــورای صنفی نمایش، قرارداد اکران پنج فیلم سینمایی «کافه سلطان»، «من 
می ترســم»، «بادبادک ها»، «بامبولک ۲» و «همســفر» به تصویب رسید. بر اســاس مصوبات شورا، «کافه 
ســلطان» پــس از «آن دو» در پردیــس مگامال، «من می ترســم» از ۲۲ مهرماه پس از «ســفینه نجات» 
و «بادبادک هــا» از ۶ آبان مــاه پس از «من می ترســم» در پردیــس آزادی اکران خواهند شــد. همچنین 
«بامبولک ۲» از ۲۲ مهرماه پس از «سفیدبرفی» و «همسفر» از ۲۰ آبان ماه پس از «بامبولک ۲» در پردیس 
سیتی سنتر روی پرده می روند. در این جلسه، با نیم بها شدن بلیت فیلم «سفینه نجات» به مناسبت هفته 
کودک به مدت دو روز موافقت شــد. همچنین با درخواست تهیه کننده، اکران فیلم سینمایی «بت» با یک 

هفته تأخیر و از ۲۲ مهرماه به تصویب رسید.

14 میلیون ۵
مجرد فیلم

تجربه خوانی

زمستان ایروان، سرد و سخت اســت. اما در ایروان، پایتخت ارمنستان، 
وقتی هوا صاف باشــد به راحتی می توان آرارات سفید باشکوه را دید. برای 
ارمنی ها، آرارات فقط یک کوه نیســت؛ ترکیبی است از هویت ملی، تاریخ، 
مذهب و بار ســنگین احساســات تاریخی. آرارات در نمادهای رســمی و 
مردمی ارمنستان همه جا حضور دارد و مهم ترین نماد ملت ارمنی به شمار 
می رود. اما نکته  عجیب اینجاست که آرارات در خاک ارمنستان قرار ندارد. 
مــردم ایروان هر صبح که از خواب برمی خیزند، به کوهی نگاه می کنند که 

مهم ترین نماد ملی شان است، اما در خاک ترکیه  امروز واقع شده.
جمعیت کنونی ارمنســتان حدود ســه میلیون نفر است، اما برآورد 
می شود نزدیک به هفت میلیون ارمنی در سراسر جهان، خارج از مرزهای 
این کشــور (از جمله در ایران)، زندگی می کنند و خود را متعلق به ملت 
ارمنی می دانند. ارمنستان دهه هاست درگیر بحران و جنگ بوده است؛ دو 
دور جنگ با آذربایجان بر ســر قره باغ، در کنار روابط دشوار با دو همسایه 
دیگرش، ترکیه و آذربایجان، ارمنستان را در موقعیتی بسیار شکننده قرار 
داده بود. دیاسپورای ارمنی در حال حاضر حق رأی در انتخابات ارمنستان 
را ندارد؛ منطقی هم هست، چراکه نمی توان انتظار داشت هفت میلیون 
نفر که خود در کشــور زندگی نمی کنند، برای سرنوشــت ســه میلیون 
نفری که در آن ســاکن اند تصمیم بگیرند. اما ســال ها پیش قانون تغییر 
کرد و به صورت مشروط، اجازه  نامزدی در انتخابات به اعضای دیاسپورا 
داده شــد و راه را برای نامزدی رابرت کوچاریان و ریاســت جمهوری او 
هموار کرد. کوچاریان و اســلافش نماینده  نسلی ملی گرا، امنیت محور و 
روسیه گرا در سیاست ارمنستان بودند. سیاست های قبلی به شکل گیری 
الیگارشــی اقتصادی، تشــدید تنش با آذربایجان و بن بست مذاکرات بر 

ســر قره باغ انجامید؛ روندی که ارمنســتان را در موضع ضعف قرار داد 
و بالاخره آذربایجان توانســت به سرعت مناطقی را که پیش تر از دست 
داده بــود و جامعــه  جهانی همواره آن را بخشــی از خــاک آذربایجان 
می دانســت دوباره بازپس گیرد. نکته  قابل تأمل اینجاســت که اکثریت 
دیاســپورای ارمنی نیز از همین ایده  ملی گرایانه توسعه طلبانه حمایت 
می کردند. برای آنان، قدرت، وســعت و شکوه ارمنستان اهمیت داشت؛ 
اما خواســت غالب مردم داخل ارمنستان چیز دیگری بود؛ خواستی که 
نیکول پاشینیان، روزنامه نگار منتقد وضع موجود، رهبری اش می کرد. از 
دید پاشینیان، آرزوها و جاه طلبی های دیاسپورا نمی تواند مبنای اداره یک 
کشور باشد؛ آنچه مردم واقعا به آن نیاز دارند، حکومتی قانونی و شفاف، 
عاری از فساد، برقراری صلح و حل مسالمت آمیز اختلافات با همسایگان، 
و نزدیکی به غرب برای توســعه اقتصادی است. به باور او، جاه طلبی و 
نظامیگری از جنس کوچاریان و قبلی ها، ارمنستان را به سرنوشتی شبیه 
روسیه می رساند. در میانه جنگ ایران و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴، تصویری 
از نیکول پاشینیان، رئیس جمهور ارمنستان، در یک اتوبوس منتشر شد که 

در آرامشی کامل سوجوق ارمنی (چورچخلا ) می خورد. ارمنستان یکی 
از معدود همســایگان ایران بود که از آســیب مستقیم آن جنگ در امان 
ماند و هیچ موشــک یا پهپادی به سویش شلیک نشد. آرامش پاشینیان 
در آن تصویــر، نمادی گویا از درســتی یک انتخاب در یک بزنگاه تاریخی 
بود: واقع بینی درباره آنچه هســت، نه آنچه باید باشد؛ تقدم واقعیت ها 

بر رؤیاها و آرمان ها.
براساس همین دکترین، از نگاه پاشینیان آرارات همچنان کوه نمادین 
ملت ارمنی باقی می ماند، اما ملت ارمنســتان باید واقعیت تعلق آن به 
خاک کشــوری دیگر را بپذیرند. همچنین باید بپذیرنــد که قره باغ از نظر 
بین المللی متعلق به آذربایجان است و رفاه و آرامش ارمنستان در گرو 
همین پذیرش واقعیت هاست. یکی از این واقعیت ها آن است که کشوری 
سه میلیونی و نه چندان قدرتمند، نیازمند توسعه است و این توسعه تنها 
از مســیر ارتباط بهتر با غرب و همســایگان ممکن می شود؛ آرمان های 
احتمــالا بلندپروازانه  آن هفت میلیون دیاســپورا در چنین انتخاب هایی 
نقــش کم رنگ تری دارد، چراکه آنان نیســتند که مســتقیم با پیامدهای 
درســت یا نادرست این تصمیم ها روبه رو می شــوند. دیاسپورای ایرانی، 
هرچند از نظر شمار و تأثیرگذاری قابل قیاس با دیاسپورای ارمنی نیست، 
اما رویدادهای سال های اخیر نشان داد که وضعیتی مشابه ممکن است 
در آن نیز شکل گرفته باشد. پذیرفتن چنین شکستی، شجاعت و درایتی از 
جنس آنچه ملت و رئیس جمهور ارمنستان از خود نشان دادند می طلبد. 
آرارات همچنان همان جا در ترکیه خواهد ماند، ســر به فلک کشــیده و 
دست نیافتنی؛ سؤال این است که ملت ها چقدر می توانند میان نگاه کردن 

به قله  نمادین و ساختن زندگی واقعی در دامنه ها، تعادل برقرار کنند.

درس هایی از  دیاسپورای  ارمنی

آخرین  بازدید
پایان  غیاب  بی خبر

 

مزیت ابتدایی فناوری های پیام رســان هرزمانی و 
هرکجایی  بودن، دیده شد. همین امکان، به  تدریج 
به انتظار همیشــه در دســترس بودن تبدیل شــد. وقتی 
امکان ارتباط دائمی به یک هنجار بدل می شــود، غیبت 
دیگر فقط غیبت نیســت؛ می تواند پرسش برانگیز و حتی 
گاهی مشــکوک باشد. «آخرین بازدید» یکی از نشانه های 
همین تغییر است؛ جایی که امکان دسترسی، به الزام در 

دسترس بودن تبدیل می شود.
همان قدر کــه غیبــت در کلاس درس، جلســات  یا 
روزهای کاری  یا حتی قرارهای گروهی، موضوعی عادی 
بود، با فناوری آخرین بازدید، به موضوعی پیچیده تبدیل 
شده اســت. غیبت بخشــی طبیعی از زندگی اجتماعی 
بود. آدم ها می توانســتند برای مدتی  از دســترس خارج 
شــوند و کمترین توضیح را برای این ناپدیدشدن بدهند. 
ما نمی دانستیم که او کجاست، چه زمانی برای آخرین بار 
تلفن خود را دیده  یا چرا پاسخ نمی دهد. گویی در تجربه 
پلتفرمــی از زندگی، غیبت هم قابل مشــاهده و داده مند 

شده است.
فناوری «آخرین بازدید»، فقط یک اعلان زمان با تاریخ 
نیست؛ اطلاعات به ظاهر کوچکی است که از پیام گیرنده 
در اختیار ما قرار داده می شود: آخرین بار چه زمانی اینجا 
بوده اســت؟ چه زمانی آنلاین شده؟ چقدر از حضورش 
گذشــته اســت؟ و گاهی، مهم تر از همه، چــرا با وجود 
اینکه بوده، پاســخ نداده است؟ انســان هایی که تجربه 
زندگی بدون اینترنت و موبایل را داشته اند، به خوبی درک 
می کنند چیزی که زمانی ندانســتن بود، به دانستن تبدیل 
شــده اســت. همین تغییر به ظاهر کوچک، نوع رابطه با 

پیام گیرنده را تغییر می دهد.
ما در کنار غیبت یک فرد، با تفســیر خودمان از غیبت 
او نیز مواجه هســتیم. ذهن ما بــرای غیبت فردی که در 
ساعتی آنلاین بوده و بعد از گذشت زمان معتنابهی پاسخ 
نداده است، رابطه برقرار می کند؛ شاید پیام را دیده، شاید 
ندیده، شــاید حوصله پاسخ نداشته، شــاید عمدا پاسخ 
نداده است. پلتفرم اطلاعاتی اندک در اختیار ما می گذارد، 
امــا همین اطلاعات اندک می تواند تعــداد زیادی روایت 

تولید کند.
غیبــت در دوره پلتفرم ها، نشــانه ای از حضور دارد. 
می توانیــم در خانه، امــا در کنار دیگری آنلاین باشــیم. 
می توانیم کنار تلفن نباشــیم، اما «آخرین بازدید» ما هنوز 
به دیگری می گوید که زمانی اینجا بوده ایم. حتی غیبت ما 

نیز اطلاعات تولید می کند.
اینجاســت که «آخرین بازدید» از یک قابلیت فنی به 
یک وضعیت اجتماعی تبدیل می شــود. حضور و غیاب 
قابل ردگیری و اندازه گیری شــده اســت. پلتفرم پیش از 
توضیح فرد، بخشــی از توضیــح را در اختیار ما قرار داده 

است. به همین دلیل نبودن، نیازمند توضیح شده است.
این وضعیت، احساســات تازه ای نیــز تولید می کند. 
انتظــار برای پاســخ، دلخوری از بی پاســخی، کنجکاوی 
درباره زمان حضور دیگری و حتی احســاس کنترل شدن، 
دیگر صرفا حاصل رابطه میان دو فرد نیســت؛ معماری 
پلتفــرم نیز در شــکل گیری آن دخالــت دارد. چیزی که 
پیش تر شاید فقط یک احســاس مبهم بود، اکنون با یک 
ســاعت، یک وضعیت آنلاین یا یک نشــانه کوچک، قابل 

مشاهده و پیگیری شده است.
پنهان کردن «آخرین بازدیــد» را می توان دفاع از حق 
غیبت و نوعی مقاومت کوچک در برابر جامعه ای دانست 
کــه می خواهد همیشــه از وضعیت ما باخبر باشــد. ما 
نمی خواهیم همیشه قابل مشاهده باشیم. نمی خواهیم 
هر حضورمان به دیگری اطلاع داده شود و هر غیبت مان 
پرسش ایجاد کند. اما زندگی پلتفرمی، مرز میان حضور و 

غیاب را تغییر داده است.
در جهان پیش از پلتفرم ها، می شــد غایب بود بدون 
آنکــه غیبت خود را اعلام کنیم. امروز اما حتی غیبت نیز 
ممکن است نشانه داشته باشد. ممکن است کسی پاسخ 
ندهد، اما آخرین بازدیدش  درباره او حرف بزند. ما امکان 
غایب شدن را نیز تا حدی از دست داده ایم. در جامعه ای 
که حضور قابل مشــاهده، زمان قابل ثبت و ارتباط قابل 
پیگیری شده است، شــاید یکی از حقوقی که باید دوباره 
درباره آن فکر کنیم، حق ناپدیدشــدن باشد؛ اینکه انسان 
بتواند برای مدتی نباشد، بدون آنکه نبودنش به یک داده 

اجتماعی تبدیل شود.

اندوه خوانی

جامعه شناس و پژوهشگر افکار عمومی
محمد آقاسی

گیسو  فغفوری

علی مرسلی


